
 

 

 

 

يبايی  های قومیسروده ۀنمون شناسی هنرهای قومی ايران مبتنی بر قانون آميختگی؛ز
 ( بختياری قوم با تاکيد بر) 

*حسين ابراهيمی ناغانی  
 

  چکيده 

-ويژگی هنرهای قومی ايران. داردناشناخته و مغفول  و ادواری هازمينهريشه در  میهنرهای قو

يعنی مصاديق  ؛داراست ،هنری داشته باشد ۀکه بايد يک دوررا فردی های مشخص زبانی و بيانی منحصر به
شناسيم، متفاوت میهنرهای سنتی و هنرهای مدرن  ،ایان هنرهای اسطورهبا آنچه ما به عنوهنری  ۀاين دور

ايی ست، فرم هنری آن با رمززدا ایآنکه ذهنيت حاکم بر آن همان ذهنيت دنيای ابتدايی و اسطورهبا . است
که ساخت اساسی « اصل يا قانون آميختگی». قوام يافته استش به سر آمده، ای که تاريخاز جهان اسطوره

 تاکيداگر . نقش اساسی دارد توليد و بازتوليد هنرهای قومیدر  ،ای استمستقر در ذهنيت ابتدايی و اسطوره
و مبتنی بر  انتخابارزی بر محور در هنرهای قومی، اصل هم ست،ای بر معنادر هنر اسطوره ارزیهم

گرايانه و توجه دادن به فرم ، تاکيد اين اشعار بر نمودهایهای قومی ايراندهسرو در نظر .بوده است شکل
 .دهدنشان می در جايگاه اولويت نخست رای و فرمی اهميت وجوه شکل
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 مقدمه. 1
در تاريخ هنر ايران بسياری از مصاديق هنری که دارای زبان و بيان و کارکرد اساسا متفاوتی با هم 

هنری  ۀهنری؛ با يک عنوان و ذيل يک دور هایمشکلات پژوهشی و عدم انکشاف دوره د، به لحاظنمی باش
کاری زير طاق مسجد شيخ های هنر اسلامی از جمله کاشيمثلا بسياری از نمونه. شوندجمع بسته می

 برآمده از فرهنگِ سنتیِ اسلام را با فرهنگِ بصری با آن همه رمز و نمادِ  ،صفوی اصفهان ۀاله دورلطف
هنرهای سنتی قلمداد  ۀبه طور يکسان و يکجا، زيرمجموعهای روستايیِ بختياری و قشقايی مندرج در قالی

ها به طور کلی دارای تفاوت ماهوی با يکديگر ست که زبان و بيان و فرم اين نمونهااين درحالی. کنندمی
 ازبزرگ و وسيع هنری  ۀيک دورآن عدم انکشاف  ۀدليل عمد. آورنداست و از دو جهان متفاوت سر برمی

ذيل يک  هنر ايراندر مصاديق نامأنوس  بالتبع با ادغام شدن. ستا« هنر قومی»ادوار هنری ايران با نام 
از ابعاد مختلف همچون تبارشناسی،  ،هنرهای قومیهنری يعنی  ۀطرح و تبيين اين دور ،هنری ۀعنوان و دور

 . ماندمی مغفولشناسی آن ی و نيز زبان و بيان و نشانهشناسی، تاريخ و مختصات جغرافيايزيبايی
های قومی شناسی در سرودههای خاص زيبايیطرح ويژگی ۀاين پژوهش، به بهان ۀهدف عمد

ضمن اينکه در اين بررسیِ تحليلی، با . است یاری، طرح مختصات عام هنرهای قومايران خاصه بختي
به عنوان اصل « قانون آميختگی»هنرهای قومی از جمله  هایمبانی و قواعد جديدی برای تحليل گونه

در ابتدا به طرح مختصات عمومی . خواهيم پرداختشناختیِ هنرهای قومی اساسی در تميز وجوه زيبايی
 .پردازيمهنرهای قومی می

، با تمام هنرهای (تصنعی)های ساختگی طبيعی در قبال پديده ۀبه صورت يک پديد هنر قومی»
توسط  خود آنهسندی تلقی می شد برای آفريده شدن خود ب ۀت بوده و ناشناخته بودن آن به منزلديگر متفاو

به طور کلی (. 78: 1313فيشر، ) «بود[ به معنای مدرنش]که عاری از فرديت و آگاهی  اجتماعی مرموز
ت در جريانی اين محصولا. هنرهای قومی فرآورده و توليد منزوی و نامربوط با گروه اجتماعی قومی نيست

دهنده و صنعتگر و اجتماع سفارش -هنرمند های اجتماعی مستقر در نهاد فردِ سيال و متحد از حيث ميثاق
ها و شگردهای هنری، به هيچ وجه از خلاقيت ۀهنرهای قومی با وجود هم. شوندکننده توليد میمصرف

های اجتماعی شکل ير و هدفِ ميثاقهايش در همان مسرود و نوآوریزندگی و واقعيت موجود فراتر نمی
 .شودمتحول می و گرفته

های ارزشی غريزی و شناختی جمعی را به مثابۀ ميثاقهای زيبايیاين هنر در خود انديشه
گاهان را تجليات لذا اگر هنرهای زيبا  ؛گيردز نيازهای جمعی نيز مايه میکند و ايک اجتماع منعکس می ۀناآ
های فردی به ميثاق ۀدنبال انعکاس و تحميل سليقفردی و منفردی قلمداد کنيم که به  ۀهای بيانگرايانانديشه

ها و تأثرات تلقی کرد که در آن کمتر وسوسه« هنر»شکلی از  ۀهنرهای قومی را بايد به مثابجمع باشد، 
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انعکاس درصدد انطباع و « شناسي بيانگري زيبايي»يابد و بدور از تأملات روانشناختی فردی نمود می
هنر قومي »: گويد در خصوص هنر قومي مي  آرنولد هاوزر. شناختی جمع استيافتۀ زيبايیوحدت ۀتجرب

است که  کار برده شدههقشرهايي از جمعيت ب ۀاي شعري، موسيقايي و تصويرگرانه به معني فعاليت
دارندگانش نه  ه برپا نگهاز اجزاي ماهوي اين هنر آن است ک. شده نيستندکرده و شهرنشين و صنعتيتحصيل

اند و با اين  هاي هنري کنندگان خلاق در فعاليت فقط به طرزي انفعالي پذيراخويند بلکه معمولًا از شرکت
. شده را ندارنددعاي امتياز آفرينش آثار هنر يادخورند يا هيچگونه ا حال به عنوان افراد منفرد به چشم نمي

ميان  توان از همديگر بازشناخت و مرز کنندگان را به سختي مي فدر هنر قومي، توليدکنندگان و مصر... 
 (.338: 1363هاوزر، )«ايشان همواره در تغيير است

: وي معتقد است. همسوست کاملاً   سر هربرت ريد« هنر روستايي»اين قسم از هنر با تعبير 
زندگي،  ۀرء و آلات روزمگيرد که انسان ميل دارد رنگ شادي به اشيا هنر روستايي از آنجا سرچشمه مي»

عقيده  ،آورند کساني که اين هنر را پديد مي. مانند لباس و ميز و کرسي و کوزه و فرش و غيره، علاوه کند
انگيزي در  اين هنر تمايل شگفت. ...نفس خويش باشند ۀکنندکه اين هنر فعاليتي است که توجيهندارند 

ي ا نهييدهد که چيزي به زندگي خود علاوه کند، نه آنکه آ روستايي ترجيح مي. ...دهد جهت انتزاع نشان مي
از همه دشوارتر  يیهنرها، تعيين تاريخ دقيق يك اثر روستا ۀاز ميان هم ...در برابر واقعيت زشت قرار دهد

براي تازگي بيقرار  يیروستاذهن . يابند ها ادامه ميآيند و قرن هاي ساده به وجود ميدر اين هنر، نقش. است
هنر  خصايص. ...عموميت اين هنر باشد يیهنر روستا ۀانگيزترين خصيصا شايد شگفتام... .تنيس

دهند که ميل به  اين خصايص نشان مي. کنند ماهيت هنر ارتباط مستقيم پيدا مي ۀبا هر بحثي دربار يیروستا
اين نکته را هم .. ..ترين اقوام سرشته است فرهنگ آفرينش هنري يك ميل طبيعي است که حتي در وجود کم

اشياء فراواني  يیالبته در هنر روستا. احوال ديني است ۀکنند به ندرت بيان يیهنر روستابايد علاوه کنيم که 
اما غرض از ساختن خود  ؛اند ن شدهييهاي ديني تز با سمبولهست، مانند ظرف آب مقدس يا شمايل، که 

عادي و انساني است  سك نيست بل اين غرض کاملاً اثر هرگز دفع مضرات يا قرباني کردن يا حتي اداي منا
 (.68-61: 1381ريد، )«ي به شيء مورد بحث داده باشنديکه رنگ و رو

گاهانه و به قصد و غرض قبلي توليد  هنر قوميهاي  از ديگر شاخصه اين است که هيچگاه آ
از آنِ   هنر قومي .وراندپر هم از اين روي قصد رقابت با هنر همسايگان و رقبا را در سر نمي ؛استنشده

صرفاً  کوشش آنها بلکه ؛کنند خلق اثر نمي ،دهندهقصد تجارت و برآوردن نيات سفارشست که به ا مردمي
براي هنرمندان  در هنر . کردن فارغ از منيّت و تشخص استکردن مدام و نيت باز هم خلقبراساس خلق

                                                 
*
 - Arnold Hauser 

†
 -  Sir Herbert Edward Read 



 1  1331، زمستان 11، شمارۀ هاي محلي ايران زمين ادبيات و زبان ۀفصلنام 

 

 

حتی آنجايی که محصولی از  ؛گيرد ار ميمور سودمند و ضروري قراي والاتر از ا در مرتبه يیقومي، زيبا
ي آثار ايشان با يو غا يیهدف نها توان چنين ادعا کرد که مي لذا ؛کنندرا بزک میصنايع دستی خويش 

آنچه »بر اين سياق . هاشان جلب نظر مساعد مخاطبشان نيست ها و فريبندگي ظاهر و نقشمايه تمامي آرايه
وي . تنها عشق وي به انگاره است ،جهاني را بر ما بنماياند ۀبرشي از انگار يا  انگيزد تا زبده هنرمند را برمي

که نه از لحاظ  يیي  را چون ش سازد و آن انگاره را از زرّ و زيورهاي خاصيت وجودي پاك و پيراسته مي
: 1388نيوتن، )«دارد سنديدني است، بر ما عرضه ميپ[ که] اي که انجام دهد بلکه بخاطر خودش وظيفه

31.) 
شناسي محصولات هنر قومي پيش از آنکه معطوف به معيارهاي بيانگري  ييهاي زيبا مؤلفه
 يیي است که در آن هر اعتبار و زيبايهاندگانشان باشد، منحصر به ملاكهاي شهودي ساز عواطف و انديشه

هنرمند اصلي به با امعان نظر به هنرهای صناعی قومی، در اينجا . معطوف به نوا، فرم و شکل و رنگ بوده
ها و  گري و چه بسا بسياري از اين انتزاعي( 66: 1381ريد، )«همان دستگاه کار است» ،هربرت ريدزعم 

هاي پرداخت روی،از اين. دارد هاي تکنیکي و ابزاريمحدوديتهاي فرمي، نخست ريشه در  پالودگي
-کلي با ذاتههنر قومی بايد ب ۀنشناسا يیبصري و زيبا ،هاي موسيقيايیذهني ما در خصوص تبيين ارزش

 دباي ان در تشريح اين معيارها ميرويکردم پسمتفاوت بوده و ( Essentialism)انگاري باوري و ماهيت
آنچه را به حساب آوريم صرفاً بايد   ويچ مالهفرم و شکل، سازماندهي شود و به تعبير ۀمعطوف به جوهر

، (38: 1372کپس، )«يط و نيز حساسيت تجسمياحساس به عنوان احساس، مستقل از شرايط مح»
 .های هنرهای قومی خواهد بوداين مهم به تمامه عطف توجه ما در برشماری زيبايی. باشد

عام و فولک دارد و  ۀها و شعر بختياری است که جنبمورد نظر اين مقاله سروده هنرهای قومی
هنرهای  اين خصلت در. انداستوار گشته ها و تزئینات شکلی و موسیقیايی محضآرايه رکنعمدتا بر 

سرايندگان و  ۀه اين معنی که اگر ذهنيت و انگيزب. شناختی استزيبايیۀ تمثل تجرب ۀابتدايی و بدوی در سوي
 قانون آميختگی است که بر خاصه شعر وساختار  ،به طور محسوس کنيم،سازندگان اين آثار را ارزيابی 

بستن در يک هر عنصر و شکلی قابل ترکيب و جمع شعر،وجه  نون، در هربنابر اين قا. راندشعر حکم می
محلی از اعراب  چندان در آن های معنايیسنخیتبيت يا يک زمينه يا يک طرح واحد بصری است و 

اين خصلت  بر ساختار ذهنی انسان ابتدايی . باشداهميت می دارایاست که  شکل محض عمدتانداشته و 
 ۀای، به طور خاص در سويدهی آن بر خلاف هنر بدوی و هنر اسطورهمنتهی سمت بطور عام حاکم است،

 . باشدشناسانه میهنری و زيبائی
 

                                                 
*
 - Kazimir Malevich 
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 قانون آميختگی. 1.   1
آيی همب و بهيو چينش و ترت( object)ها و معانی عناصر تبيين عدم وجود منطق در روايت

 داينی»های فولک يا مثلا وايی آنگونه که در سرودهوابط محتفضاها و روابط و نيز عدم تعهد و تعلق به ر
-

عدم تجانس معنايی در اصل همجواری و  ،شود و به عبارتی ديگربختياری ديده می( ynihaād)« های
به زعم نگارنده ريشه در ذهنيت انسان  ،های روستايی و قومی خصوصا بختياریهمنشينی در زبان سروده

خود را از دست داده و  کارکرد رمزی ،در ادامه ،اين ذهنيت. ای داردسطورهابتدايی و بالاصاله در ذهنيت ا
ای به اين معنی که مثلا اگر در ذهنيت اسطوره است؛هباقی ماند های فرمیشکل و ارزشبيشتر در قالب 

با آن شکل خاص خودش که هر چيز را بنا به زبان  ،ای معنايی خاص يا رمزی خاصشعری يا سروده
زدايی و محتوازدايی اسطوره اثر بعدی رۀدر دو دارد،وجود می کنار چيز ديگری می نشاند، اسطوره در

در  آمیختگی تحليل اين ذهنيت در گرو درک اصل. استماندهآن باقی  شکل و ريختلذا تنها  ه وگرديد
ين نظريه در اين ها و زوايای اای است؛ هر چند مجال کافی برای تبيين تمامی جنبهذهنيت ابتدايی و اسطوره

 .مقال نيست
اصل »شناس فرانسوی واضع و مؤلف فيلسوف و انسان( 1718-1333)  برول –لوسین لوی 

وی اصرار بسياری . قائل است[ اشلااقل در نظريات اوليه]بر اصل نسبيت در ذهنيت انسان  ... « آميختگی
يک ذهنيت و گوهر طبيعی يکسان،  در اين خصوص داشت که چندين ذهنيت متفاوت در ميان انسانها و نه

ذهنيت ابتدائی و »: اين دو ذهنيت عبارتند از. کندای ديگر تغيير میای به جامعهوجود دارد که از جامعه
که بر اساس فرهنگ خِرَدگرا يا بهتر است بگوئيم انديشه و « ذهنيت علمی و منطقی»و « پيشامنطقی

فلسفه »در   کاسیررادل همان تقسيم بنديی که چيزی مع. استمحور صورت پذيرفتهشناخت علم
 لوی برول .بندی کردتقسيم« ذهنيت علمی»و « ایذهنيت اسطوره»آن را به دو شکل « صورتهای سمبليک

های بازنمائیلوی برول  .ناميد« ساختار منطقی»و « ساختار عرفانی»اين دو نوع ساختار را به طور کلی 
های متمدن و مدرن که منطقی و عقلانی است، های انسانزنمائیهای ابتدائی را برخلاف باانسان

ست خود سرشتی اواقعيتی که انسانهای ابتدائی را احاطه کرده»: وی معتقد است. داندمی« عرفانی»

                                                 
به تعبيری و يا به تعبيری ديگر « مادر=دا»  ۀی عاشقانه است که احتمالا از واژهايک نام ماندگار و عجين شده با بيت  -  
های ههای داينی مجموعمجموعه. شودعمدتا به عنوان فرازبان برای تنظيم قافيه و وزن استفاده می. مشتق شده است« جانی»

 .شودها و قوالب ديگر نيز عرضه میای مختلفی است که به صورت دوبيتیهعاشقانه و يا تم
†
 -  Lucien Lévy-Bruhl 

‡
 - Ernst Cassirer 
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های ذهنيت ابتدايی يعنی اينکه به عرفانی بودن بازنمائی(. 32: 1331برول، ) «دارد( یييا جادو)عرفانی 
به طور کلی ذهنيت ابتدائی با تأملات شاعرانه و . اندانفعالی و محرک آميخته شده ،اطفیشدت با عناصر ع

ای، به تفکيک امور از آگاهی اسطوره»به نوعی ذهنيت ابتدايی يا . های حسی بسيار عجين استبرداشت
-ای در تأثر بیرهآگاهی اسطو. پردازد و اصولا با چنين کارهايی آشنائی نداردبندی آنها نمیيکديگر و لايه

تاثر حسی از طريق چيز  ...پذيردبرد و بی آنکه آن را با چيز ديگری بسنجد، میواسطۀ حسی به سر می
؛ برعکس، تأثر حسی خود را فقط از طريق شدت حضور خويش و نيروی ...شودديگری فهميده نمی

کاسيرر، ) «رسانده ثبوت میدهد و وجود خويش را بگذارد، نشان میمقاومت ناپذيری که بر آگاهی می
1387 :11.) 

« قانون آميختگی»از آن به عنوان  لوی برولست که اایبندی همان مميزهاين عدم تفکيک و لايه
های طبيعت داشته و اين توجه انسان بدوی توجه خاصی به پديده» .کنددر انديشه و ذهنيت ابتدائی ياد می

خواهد برای گردش ماه و حرکات منظم ولی انسان بدوی وقتی می. دنظری، تأملی و شاعرانه دار ۀاساسا جنب
شود که ها ترسيم میمتغير خورشيد در آسمان شرح و تفسيری ارائه دهد، در تخيل وی تصويری از رقص

(. 121: 1373مالينوفسکی، )«اين تصاوير در رقصند ۀمربوط به ماه و آسمان و غيره است و انگار هم
بخشد و بدين رازآلود و آميخته با عواطف و هيجانات، ادراک ابتدائی را انتظام می عاطفی،-دريافتی حسی

تواند بار و در آن راهی نداشته و هر چيزی می« تمايز و تفکيک»است که معيارهای منطقی از جمله وسيله
روابط واقعی " مردم ابتدايی"کند که تصريح می  تايلور». ارزشی غيرباورکردنی از منظر ذهنيت منطقی بيابد

ها را ذهنيت ابتدايی هرگز پديده»: گويدلوی برول می(. 167: 1376فالر، )«گيرندو تخيلی را يکی می
اشکال متنوع انطباعی و تأثری و هيجانات احساسی و هر گونه تحليل و خلجانات ]متمايز از تفسيرشان 
 (. 111: 1331برول، )«کنددرک نمی[ درونی و روانشناختی

شناختی و تفسير کليت آثار هنری ه بهترين نظريه برای تبيين نشانهآميختگی به زعم نگارندقانون 
از آنجايی که شگردهای هنری در . باشددوران ابتدائی يا همان عصر بدوی و نيز هنر در دوران اسطوره می

ن و ذهنيت حاکم هنرهای ديداری قومی ايران خاصه قوم بختياری را نيز ميراث همان اشکال هنری آن دورا
کنم، توجه را مولفه اصلی ذهنيت ابتدائی ارزيابی کرده و می« قانون آميختگی»دانم، و اصل بر آن دوران می

های گشوده در مقوله ای موجز جهت تبيين حوزهآنچه تاکنون گفته شد مقدمه. دادای بر آن نشان خواهمويژه
و کردوکار آن خصوصا از نظر لوسين لوی برول بود که  آگاهی از نظريات معطوف بر ماهيت ذهنيت ابتدائی

 .روشنتر نيز خواهد شد« قانون آميختگی» اتفاقا با تمرکز بر اصل 

                                                 
*  -  Charles Taylor 
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تناقض، ( امتناع)سرشت آميختگی اين است که دوگانگی را از ميان ببرد و برخلاف قانون » 
: 1331برول، )«استدهدر عين حال هم خودش باشد و هم موجودی که با او آميخته ش( سوژه)=شخص 

همانطور که پيشتر نيز گفته شد قانون آميختگی عمدتا محصول امتزاج روابط واقعی و تخيلی در (. 111
در ذهنيت ايشان « امتناع اجتماع نقيضين»منطقی آن، غياب اصل -ذهنيت ابتدايی است و در شکل عقلی

 .و لذا کارکرد اساسی ذهن انسان ابتدائی است
ی هنری شد که ی اسطوره، بوجودآورندهيت منهای محتوا و معنای رمززدايی شدهبرآيند اين ذهن

اينجا ديگر وزن، شکل و ريتم و فرم بود . باشدعرض میگرايانه در هنر مدرن همطراز و همهای فرمبا جلوه
مامه در تيافت و ملاک عمل بود و نه غايت معنايی و ذهنيتی که بهشناختی میکه ارزش و کارکرد زيبايی

ی ای را که در عناصر موجود بر يک دستبافتهاگر آميختگی. بودجهت ابراز و نمايش رمز و نمادی خاص می
روستايی موجود است، بنگريم و هنوز در متن دنيای اسطوره باشيم، قطع يقين آن اثر يا دارای بار جادويی 

رمز تعويذگونه و طلسم و غيره، مقدسش ی است و آن را به مثابه نفرين تلقی خواهيم کرد يا به واسطه
گونه شکلی و نگريمش، به لحاظ ابعاد غريباما آنگاه که در متن دنيای مدرن و امروزی می. خواهيم يافت

سراسر [ در شکل ادبيات و شعری آن منهای منطق روابط صرف و نحوی]روابط فضايی و فرمی محض، 
شناختی انگيز از تمهيد و شگردهای زيبايیز و حيرتشعری است با جلوه های بصری و تزئينی چشم نوا

 .محض
 

و « ارزی معنايیهم»ای؛ دينی و قومی بر اساس اصل تحليل آميختگی در هنرهای اسبوره. 1.   1
 «ارزی شکلیهم»

طراز بودن و جفت و جور بودن عناصر چيزی و نيز طراز يعنی هم ارزش بودن و هم« ارزیهم»
ارزی يعنی اينکه دو يا چند واحد دارای ارزشی هماهنگ و همانند شده، هم. است يکسان داشتن در چيزی

بندی در تاکيد بر وجهی از ارزی، ريشه در اولويتبه طور کلی اصل هم. متناسب با معيارهايی باشند
ارزی صوری، شکلی از يک تحليل زبانشناسانه ارزی معنايی و همهم. ساختار و شکل کلی زبان است

  ۀشکل و محتوا را در تطبيق و مقايسکه دو وجه صورت و معنا يا   رومن ياکوبسنبرگرفته از نظريات است، 
رکی بهتر از دو وجه و قسمت البته رو در رو نه برای تقابل، بلکه برای د.  نهدبا هم و روياروی با يکديگر می

                                                 
*  -  Roman Jakobson 

ارزی  اصل هم». ه شدترکيب واژهای اصل هم ارزی برای اولين بار در زمينه فيزيک در نسيت انيشتين عرض کهبايد گفت  -  
سر و  جرم لختیو  گرانشیجرم ارزی  ست که با هما  مفاهيمی رۀاين اصل دربا. است نظريه نسبيت عاميکی از مفاهيم بنيادی در 

کنواخت، با يک ميدان مبنی بر اينکه قوانين فيزيک در يک دستگاه مرجع با شتاب ي اينشتينادعای  ۀکار دارند و همچنين دربار
 ( www.fa.wikipedia.org) .گرانشی يکنواخت، يکسان هستند

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85_(%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9)#.D8.AC.D8.B1.D9.85_.D9.84.D8.AE.D8.AA.DB.8C.D8.8C_.D8.AC.D8.B1.D9.85_.DA.AF.D8.B1.D8.A7.D9.86.D8.B4.DB.8C_.D9.88_.D8.A7.D8.B5.D9.84_.D9.87.D9.85.E2.80.8C.D8.A7.D8.B1.D8.B2.DB.8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85_(%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9)#.D8.AC.D8.B1.D9.85_.D9.84.D8.AE.D8.AA.DB.8C.D8.8C_.D8.AC.D8.B1.D9.85_.DA.AF.D8.B1.D8.A7.D9.86.D8.B4.DB.8C_.D9.88_.D8.A7.D8.B5.D9.84_.D9.87.D9.85.E2.80.8C.D8.A7.D8.B1.D8.B2.DB.8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%86
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دارد و معنايی يا شکلی دارد و هر چيزی که صورتی . يک شکل زبانی يا هر عنصر ارتباطی و بيانی ۀعمد
اد بشر است که بر اساس زبان يکی از وسايل ارتباط ميان افر»اما زبان چيست؟ . محتوايی، خصوصا زبان

آيد دارای محتوايی میشود و به واحدهايی درای ديگر، تجزيه میآدمی، در هر جماعتی به گونه ۀآن تجرب
-صورت نيز بار ديگر به واحدهايی مجزا و متوالی تجزيه می ؛ اين معنايی و صورتی صوتی، به نام تکواژ

، که تعداد آنها در هر زبانی معين است و ماهيت و روابط متقابل آنها هم در زبانی با زبان  شود، به نام واج
 (. 33: 1387نجفی، )«ديگر تفاوت دارد

: نخست. م استشناسی لازاشاره به مواردی در حيطه زبان« ارزیهم»برای درک بهتر اصل 
ی آرايش تبعيت از ديد ياکوبسن، گفتار يا نوشتار متعارف و غيرشاعرانه از دو شيوه». «ترکيب»و « انتخاب»

ای که عمدتا نقش ارتباطی برای آن مهمتر است، در جملات يا اشکال زبانی.  انتخاب و ترکيب: کندمی
است؛ اولويت و " مبتنی بر مجاورت"مله ها برای شکل دادن به جهمچون زبان روزمره که ترکيب واژه

ارزی حاکم بر محور انتخاب است، بنابر اين وقتی که گفته شود اصل هم. است« انتخاب»اهميت با محور 
: همان)«باشند( يا نامشابه)های ديگری بيابيد که در معنا مشابه توانيد واژهای میبرای هر واژه»يعنی اينکه 

شناختی کلام همچون شعر به مثابه نقش هنری زبان؛ اصل و اولويت هم اما در اشکال زيبايی(. 311
بر .  قرار داده می شود( همنشينی)بر محور ترکيب ( جانشينی)ارزی، به زعم ياکوبسن از محور انتخاب 

اما اصل (. 311: همان)«است" محور انتخاب"حاکم بر " اصل هم ارزی"در متون غيرشعری »اين اساس 
ر ترکيب به اين معناست که شاعر در راستای معنای زمينه، به جهت اهميت ترکيب صوری ارزی بر محوهم

ارز هم باشند و لذا بر غنای کوشد کلماتی را ترکيب کند که در شکل آهنگين و صوتی همعبارت يا متن، می
 . آهنگين و وزنی کلام بيفزايد

کيد ما بر معنای کلام و لذا متن باشد، اولوي است ( جانشينی)« انتخاب»ت برای ما هر گاه که تأ
ارزی بر مبنای انتخاب خواهد بود، و چنانچه اولويت و اهميت برايمان زيبايی کلام باشد که و لذا اصل هم

« ترکيب»تواند توليد معنايی گيراتر و اثرگذارتر کند، اصل هم ارزی بر محور خود اين زيبايی می
تری بنابراين چنانچه در متنی محتوا و معنا اهميت اساسی. شودافکنده و لذا اولويت داده می( همنشينی)

                                                 
:  1387نجفی، )ايم -+-خند-+-می: مثلا واژه ی می خنديم سه تکواژ دارد...تکواژ کوچکترين واحد معنی دار زبان است - 

27-23.) 
-ر-د. تکواژ درد سه واج دارد(. 23 ،1387نجفی، )واج در اصل صورت ملفوظ حرف است و حرف صورت مکتوب واج  -  

 .ز-يا تکواژ از دو واج دارد، ا. د
رفتار زباني داراي دوگونه بنيادين است که بايد در اينجا بدانها توجه کنيم؛ ( arrangement)تنظيم » : ياکوبسن معتقد است -  

 (.31: 1331حمدوني علامي، )«( combination)و ترکيب  (selection)گزينش
 (. 311ويتگنشتاين، نظريه و هنر، ص) و ،(1373)آلن، ريچارد و ملکم تروی : جعه شود بهمرا -  
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ها معنا انتخاب و ترکيب شده باشند، هم ارزی ۀبانی يا تصويری آن به قصد افادداشته باشد و لذا عناصر ز
 . مبتنی بر معنا خواهد بود و اولويت بر معنايی است که توليدکننده قصد انعکاس آن را دارد

ای و دينی چنانچه تاکيد بر معنا و محتوای معنايی معطوف است، نشانه های هدر هنرهای اسطور
ای به در تفکر اسطوره. شوندمعنا انتخاب می ۀکاری شديدی در جهت افادو محافظهتصويری با وسواس 

نام، برابر است »شود و بر اساس همان اصل جهت اينکه تصوير و نشانه با معنی و محتوا يکسان گرفته می
، در يک ترکيب تصويری، اصل انتخاب «تصوير برابر است با موضع و شیء نمايش داده شده»و « ا ناميدهب

ی و شکلی، ممکن است عناصر به قدری اهميت دارد که عدم توجه در انتخاب جزء جزء عناصر تصوير
توليد شکلی  چرا که انتخاب نادرست نشانۀ تصويری که به. شدن رخدادهای زيانباری گرددمنجر به حادث

باشد که ترس از آن در ميان جوامع ابتدايی می«  ناشناخته»در حکم همان عنصر  ،گرددمیمنجر جديد 
زيرا . تواند مخاطره آميز باشدهر گونه نوآوری هر قدر هم ظاهراً ناچيز باشد باز هم می». هميشگی است

اند واند برای مبدع آن  و کسانی که به او وابستهتاحتمال دارد نيروهای مخاطره آميز را آزاد کند و سرانجام می
قاعدۀ تکرار و تمرکز بر تکرارگرايی که بعضا باعث عدم پيشرفت در (. 38: 1373برول، )«فاجعه بيافريند 
 .گردد، ريشه در همين نگرش داردای و ابتدايی میجوامع اسطوره

بر اساس آن چيزی که ما منطبق  بايدای میبنابراين عناصر تصويری در يک اثر هنری اسطوره 
ارزی معنايی ايم، با اولويت هماستخراج کرده« هم ارزی معنايی»ارزی در زبانشناسی به عنوان با بحث هم

 . باشندکند؛ انتخاب شدهو با محور انتخاب بر اساس اينکه چه عنصری معنای مورد نظر را بهتر منعکس می
در هنرهای قومی  ست،ای بر معنادر هنر اسطوره ارزیهم تاکيدباری به زعم نگارنده، اگر 

کيد بر ترکيب و هم ،های هدف اين پژوهشخاصه نمونه ها بر نشين کردن اشکال و نقشمايهاز آن روی که تأ
تاکيد عميق بر شکل و روابط صوری واسطۀ به ، يعنیباشدمی شکلی و فرمیِ محضهای اساس تحليل

نواز از ای دلنشين و چشمو تنها برای توليد زمينه هاهای معنايی اين نشانهصرف بدون توجه عميق به ويژگی
بندی به طور قطع در اين صورت. بوده است شکلو مبتنی بر  انتخابارزی بر محور نظر بصری، اصل هم

: گويدمی  شکلوفسکیشناختی است و بر اساس آن چيزی که شود که بيشتر زيبايیمعنايی توليد می
، اين ترکيب شکلی تازه، معنايی تازه (13: 1371احمدی، )«آفريندتازه می[ معنای]ازه، محتوای شکل ت»

 .دهدارائه می

                                                 
 .38-36، کارکردهای ذهنی در جوامع عقب مانده، ص(1373)برول، لوی : رجوع شود به -  

†
 -  Viktor Shklovsky 
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غرض را موجب طبعانه و بعضاً رازورانه است که تکانه و التذاذی بیاين معنا فارغ از علقه، شوخ 
رفت که در زمينه هنر می  يو بلکلاگويی هنرمند قومی استوار در پی فرمان . گردد و تأثيرگذارتر استمی

بر اين اساس می توان اينگونه حکم داد که در هنر (. 11: 1331آدامز، )«تو بايد شکل بيافرينی »گفته بود 
در يک اثر حقيقتاً هنری، جا دارد که محتوا هيچ و ». شودتر پرداخته میقومی به محتوایِ معنايیِ زبانی کم

نهد، حال آنکه محتوا بر نيروهای مفرد است که بر کل انسان تأثير می چه اين شکل. شکل همه چيز باشد
 (.  111: 1371شيلر، )«شناختی القا می کندتنها شکل است که آزادی حقيقی زيبايی...اثربخشی دارد

ای آورده شده که هجمل« روش بيان»در بخش  بابک احمدی« ساختار و تأويل متن»در کتاب 
اين تبيين به چيزی که ما در . کند، شعر را تعريف کرده و هدف آن را تبيين می«ايیشکل گر» ۀمبتنی بر نظري

هدف »: گويدوی می. شباهت نيستهای برشمرده در هنر قومی گفتيم، بیشناختی اين خصلتبُعد زيبايی
نتقال شعر ا. ارتباطی اهميت ندارد ۀه به گوهر زبان است و پيام و سويشعر جلب توجه شنونده يا خوانند

بر  با اين رويکرد و(. 121: 1371احمدی، )«"ساختن بنای شعری در واقع آفرينش معناست. "معنا نيست
در  نه تزئينات اين و الب استغای قومی وجه تزئينی در هنره مبنای آنچه پيشتر بيان شد؛ بايد بگوئيم

و  ديداریهای شکلی و سازیهای بصری و شگفتیصدد انعکاس بازیدر ؛ که آشکاراخدمت انتقال معنا
 . استشناختی لذا توليد معانی زيبايی

 
 های قومیفرم و آميختگی در سروده.   1

گرايانه و فرم نمودهای، تاکيد اين اشعار بر هاهای قومی ايران خصوصا بختياریدهسرو در نظر
کيد بر ارزش .دهدرا نشان میتوجه دادن به اهميت وجوه شکلی و فرمی  های قومی در سروده های شکلیتأ

که چرا مثلا اين کلمه يا  بپرسيدنواهای قومی بختياری  ۀاگر از سرايند .ها اولويت اول استخاصه بختياری
ای، ز حيث معنايی را ترکيب کردهنامأنوس ا هایهای و يا اينکه اين واژنهاده تکواژه را در اينجای شعرت

ن بحث و جدل کند، با لبخندی طنزوار به احتمال زياد بدون اينکه با شما در خصوص شايستگی معنای آ
جه سرايندگان اين پاسخ و عطف تو. «فقط برای اينکه شکل بيتم از نظر وزن و قافيه جور شود» :گويدمی

در بختياری معطوف است به شکل و ساختار فرمی بيت « داينی»های معروف بيت ۀقومی خصوصا سرايند
خصوصا آنجايی که نوای خواننده که خود عمدتاً  ؛آن ملاک نظر استوزن و آهنگ  اغلبو سروده که 

 برجستهمصرع اول را  آهنگضربسراينده هم می باشد، به اوج می رسد و طنين صدای او در مصرع دوم 
دار و معانی خنده بعضاهای بختياری و قومی ايران نظر افکنيم، سروده« نحوی»اگر به ساختارِ . داردمی
ها، نظر محتوا را شاهد خواهيم بود که عدم ارتباط معنايی برخی واژگان آن خصوصا در قافيه اهميت ازکم

                                                 
*
 - Clive Bell 
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، «کافر»که در آن از فرازبانهايی چون )، باشد، اما چون در صوت و لحن خوانندهمی سستسخيف و 
نيم آهنگين و نظر ک (شودو ساير تکواژهای اينچنينی استفاده می« داينی»، «پدرم=بُوُم»، «وای»، «عزيزم»

-گستاخانه و شوخ ،انهنگاهی به مقصود ابيات عاشقسراينده و خواننده ضمن اينکه نيم. گردددلنشين می

بيت در اين تک برای نمونه، .ها نظر داردوزن و شکل فرمی بيت و مصرعبيشتر به خويش دارد،  ۀطبعان
م نيست و تنها فرم و شکل آوايی آن است هيچ ارتباطی از حيث معنايی بين مصرع اول و دو ،داينی بختياری
 :که اهميت دارد

 م بريد عهد و وفانهتيه کال باز        وَردارين کُميتَنه بهلين سپانه   
vardārin komitane behlin sepāne      tiye kāl bāzam borid ahdo vafāne 

-چشم. ه را نگهداريدرا برداريد و سپا[ نهاد نظامی در دهه های شصت و هفتاد]کميته : معنی

 .باز هم عهد و وفا را بريد( کال که رنگی سبزگون داردتعبير عام از تيه)قشنگ 
يه قرار دستمااحتمالا  که) «سپاه نگهداشتنبرداشتن و يا حذف کميته و »در اين بيت، مصرع 

به موضوع ، از نظر مضمونی کمکی (بوده زمانهم با موضوعی اجتماعی در زمان سرايش سروده آن دادن
و  تقابلايجاد  در ضمنتنها  کاربرد آن رسدنمی کند و به نظر می ،يار است يیعهد و وفابیاصلی که 

گاهی نه ساخت، بلکه ». باشددر قافيه، مؤثر افتاده مستقرهماهنگی شکل و فرم  راستایتضادی درونی، در 
يعنی رسيدن به شکلی  ؛(18 :1371تودورف، ) «ترکيب کلمات و ترتيب آنهاست که ادراک پذير است

 .جديد از ترکيب و بالطبع ادراکی متفاوت از ساخت واژگانی مألوف و آشنا
شکل  اگرتنها  ،چند غريب و نامأنوسهر ،ایدر سروده های قومی بختياری هر تکواژه و کلمه
تر و تر و بديعهاگر تاز. گيرددر سروده قرار می ،هجايی و صوتی آن بتواند وزن و آهنگ بيت را تضمين کند

گاه بودن خواننده و سراينده بهخبر از باهوشی و  وتر از وجه شکل و آوايی هم باشد دهندهتکان ، کندروز و آ
 !چه بهتر

 دانشگاه درس ايخونه رشته پزشکی             عزيز مينه دلم پيرَن زرشکی  
azize mine delom piran zere ki                dāne gāh dars ixone re te peze ki 

 . خوانددر دانشگاه رشته پزشکی هم درس می ؛ام پيرهنی زرشکی داردعزيز در دل نشسته: معنی
بيت معنا  و شکل آهنگين فرم آمده و اهميت آن درپزشکی  ۀنشين شدن با رشتپيرهن زرشکی تنها برای هم

 :يا مثلا در اين دو بيتی از داراب رئيسی .شودمی
 ار و اسب نيلِهجوونی و سو

 ز لالی تا مُنار و کُه ليلِه
 بهار و لاله زار و مال به ايلاق
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 ز عشقت هَی اِکردم گرت و ليله
 jevûni , sovāro asbe nile      
ze lāli tā monār , kohe lile     
bahāro lālezāro māl be eylāq    
   ze ešqet hey ekerdom garto lile 

 
تا منار ( سليماننشين در مسجدشهری عشاير)از لالی  .با و سفيد رنگجوانی و اسب زي: معنی

من .زار شد و ايل به ايلاق رسيده استبهار و لاله (کوهی در بختياری)و کوه ليله ( کوه بلندی در بختياری)
 (.13: 1381رئيسی، ( )کردماز عشقت گرد و خاک می

نشينی و ترکيب کلمات برای زيباتر مدتا همرسد عبه نظر می نيزعاشقانه  ودر اين دو بيتی زيبا 
فراق را که وضع عاشق در « گرت و ليله»مثلا  است؛بودهانتخاب و ترکيب  دليلکردن شکل و آهنگ کلام 

هرچند شده؛ هاست که انتخاب طرازی شکلی و فرمی کلام و وزن با قافيهدهد بيشتر از وجه همنشان می
 .باشدپی چيزی دوان شدن و به تک رفتن نيز میای برای از استعاره« گرت و ليله»

کيد مضاعف بر شکل و صورت آهنگين کلام بهتر  خود را در خوانش همراه با موسيقی ،اين تأ
برای نشستن در  ،بيت جور درآيد کلی و هجايش با شکل شکلچنانچه ای هر کلمه و تکواژه .دهدنشان می

فرم و  يدباکنيم؛ تنها می« جور»هيم و لمان خواست تغيير بدکه د رگونهشود همعنا را می و متن کافی است
( ساختار ۀبه مثاب) (خوانی و آوازخاصه در جمع) شدهی تکراری و شناختهظاهر کلام در نسبت با نوا

به زعم نگارنده شکل کلام و وزن و آهنگ واژگان است که به  ،مثلا در اين دو بيتی گيلکی. هماهنگ باشد
جورکردن واژگان از نظر  احتمالاسراينده  اصلیهدف . می دهد و نه الزاماً معنای آنآن ارزشی مضاعف 

، به ق همين شکل و صورت آهنگين واژگانهرچند که محتوای عاشقانه آن از طري ؛استوزنی و فرمی بوده
 :بنگريد به اين دو بيتی گيلکی. کندخوبی کيفيت ساده و بی آلايش عشق روستايی را منعکس می

  زه ريحان بکاشتم دور تی خانهري»
  تی مرغکه بدام من دستی دانه

  همه شو را ببرم من به لانه
  همه تی آشنا من تی بيگانه

rize reyhān bekāštem dowre ti xāne   
ti morqake bedāme man dastiye dāne    
hame show rā bebaram man be lāne   
hame ti āšna man ti bigāne   



  13... شناسی هنرهای قومی ایران مبتنی بر قانون آمیختگیزیبایی

 

 

همه شب آنها را به  ؛مرغ تو دانه دادمهايم به با دست؛ ات گل ريحان کاشتمطراف خانها: معنی
رسد استفاده از به نظر می(. 83: 1371کو، خودز)« .و من بيگانه شدماَند حالا همه آشنای تو؛ لانه بردم

تا الزاما معنايی که عمق  باشدبر فرم و شکل آهنگين  واسطۀ تاکيدبهدر اين دوبيتی  بيگانه و خانه، لانه، دانه
فرم و وزن و آهنگ بر محتوا چيرگی دارد و بيشتر از  ،به طور کلی. محتوايی سخنی را مد نظر داشته باشد

اش باشد، همّ خويش را بر وزن و آنکه سراينده در صدد انعکاس بی کم و کاست منظور و مضمون سروده
 . کندفرم آهنگين آن معطوف می

های جنسی و غريزی نيز ديده طبعانه و شيطنتشرمانه و شوخپردگی بیبی ی قومی،هاسرودهدر 
 شودمی

  گل سرخ و سفيد مرواری گردن
 تی ره اولاد نبود چه وايه کودن 

  بيجاری پر زور آوی فراوان
 برزگر ناتوان چه وايه کودن

gole sorxo sefid morvāri garden 
te reh ovlad nabûd  č i vaye kûdan 
bijari por zûr āvi faravûn 
barzagare nātavān če   vaye  kûdan   

 
فرزند نشدی، چه بايد تو صاحب  !مرواريد بر گردن داری ۀگل سرخ و سفيد من که رشت: معنی

( ؟حال اگر برزگر ناتوان باشد چه بايد کرد ؛و آب هم فراوان است و بازو زمين مزرعه پر زور .[افسوس]کرد 
گيرتر از همه، ملاحت چشم ،حضوری قوی داردهر چند که در اين دو بيتی استعاره (. 82ص: همان. رک)

 . شعر استوزن و شکل فرمی  و روانی
 :استآمدهدر يک بيت بختياری اينگونه  ی مشابهمضمون

 کُخی نُمرته کَنده ی کَس بِت نَوَنده     دادنت چنگچی کُلتِ آمريکا
če kolt āmrikāy kas bet navande    dadenet  čang koxi nomrate kande   

انسان ]تو را به دست چنک کُخی  .[بکر بودن]با تو شليک نکرده است همچون کُلت آمريکايی کسی )
 .[از باکرگی درآورده است]است دهات را کناند نمرهداده [ نالايق

 :آمدهبختياری  گويشدر تر گستاخانهدر بيتی 
 ت    چی برنو تير ايخوره مينجا دو رونتپَلَلِت بور و بلند سرِ دو شونِ 
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Palalet bûr o boland sare do šûnet     či berno tir ixore minjā do rûnet 
بيت از ) .خوردگ برنو ميان دو رانت تير میمانند تفنبه .ات ريختهموهايت بور و بلند روی دو شانه: معنی

  (.ابيات رايج در افواه است
 شدهتاکيد بر تشبيهی مرسوم و شناخته برای ماولز استفاده از تعبير برنو، در ابياتی اينچنين

دو مصرع  شکلی و آوايی ۀموازن ؛ چيزی کهشدهنظر « بور» ۀبا واژ« برنو» نيست؛ بلکه بيشتر بر تشابه آوايی
-و تکرار موسيقيايی واج های هم هجا و هم( Alliteration)« آرايیواج» نوعیاين . استرا موجب شده

 .شودها فراوان يافت میبيتی و دوبيتی بختياری اين نمونههای تکدر سرايش. استصد
ای برای جور شدن بيت از وجه فرمی و آوايی صرف است که واژه ، تنهادر بسياری موارد

مثلا . دهدهيچگونه ترديدی به خود راه نمی در اتخاذ اين رويکردقومی  شگرسراي. شوداختيار مینامأنوس 
 :در اين دو بيتی قشقايی همين حکم را دارد« پاريس» ۀواژ

 بويول گئدر پاريسه »
  قرشی دوران يارايسه
  !دوردگونو يارا قربان

  بئيش گون عمروم وارايسه
boyul gaeder pārise   
ger i dovrān yārise     
 dûrdgûnû yārā gorbān   
beis gûn omrûm varāise   

اگر پنج  بگذار ،و آن مسافر که در برابرش ايستاده، اگر يار است  رود اين راه به پاريس می: معنی
 (.21: 1378يونان، )« کنم چهار روز را نثار او ،روز عمر دارم

در شعرش ابائی ندارد و هر  ناهمگون معنايی ها و اسامیديديم سراينده از ترکيب واژهچنانچه 
حيث وزنی و شکلی در بيت و  که محدوديتی از شرط دينفقط ب آميزد؛میچيزی را با هر چيز ديگری 

بيت  دو در اين «موتور روسی»از آوردن  ؛يعنی تنها خط قرمز شکل و قافيه است ؛داش ايجاد نشوسروده
 : بختياریۀ در سرود« ايلموب»تا بلوچی 

 من ترا ديست گی مَنا گريوگ                     روسِيا سوارِ چَ سَرا شيوگ»
ruseyā savār ča sarā iyûg              man torā diset gi manā geryûk 

 «(دهدم نمیگريه امان و امتو را ديده .آيی سرازيری رافرو می سوار بر موتور روسی: معنی
  . (28: 1371مؤمنی، )
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 بلبلی اَپسوز منی دلا مَنت         روسيا سوارن بر هوا رفت
ruseya savāren bar havā  raft   /  bolboli apsûz mani delā mant 

 .(123همان، )«م افسوس دلبرم افسوس مانده بر دل .سوار بر روسی گذرمبر هوا می: معنی
 :خوانيمای بختياری میدر سروده

 هر که چی دوست خووی گرهد همو ز باله -هر کُری خوس ار خووه مر وِه موبايله»
Har kori xos ar xûve mar ve mobāyle – har ke ci dûste xûvi gerehd hamo ze bāle 

 ؟دارد[ اشیداراي]يلش ااين خوبی چه ربطی به موب ،است هر پسری که خودش خوب: معنی
 .(رايج در افواه ۀسرود) (.است ابن حسآ ،هر کسی که دوست خوبی گرفت

 :قشقايی در اين بيت« قاليچه ابريشمی»چنين است کاربرد هم
 !لر ماليياممن اوزگه -منه جان دئمه! اوغول -ک قالياماوستو ايپ -کهر آتينگ يالييام»

Kahar āting yāliyām ûstû ipik qaliyām-āqûl mane jān daeime man ûzgelār 
māliyām 

 «از آن ديگری هستم! تم نداشته باشدوس! هی پسر .من يال اسب کهرم و قالی ابريشمی: معنی
  .(71: 1378يونان، )

اهميت در زندگی ها و نيز موجوداتِ باساختهسامی ابزارها و دستاين واژگان و اسامی با ا
اسب، تفنگ، قاليچه، بلوط، داس، . شوندها تکرار میدر سرايش ،ارزشمند درجای نمادهايی ،روزمره

ابريشمی، شتر،  ۀ، يال اسب، قاليچ(کرفس کوهی)وس ، پازن، کل(بالاپوش مردان بختياری)کبک، چوقا 
کيدی ايجاد کند د، موتور روسی و بسياری از اين دست واژه، ماشين سمن216پژو  ها و اسامی هر جا که تأ

 .شودبی محابا استفاده می ،و بتواند قافيه را تمام کند
 قالی گپه آ فلونی ونده بی يلا دولا        يه سرس به دشت موری يه سرس به کربلا

 gali gape ā felûni vandebi yalā dolā – ya sare  be da t movri ya sare  be karbelā 
و ( بختياری ای درمنطقه)سرش به دشت موری  کي .يک لا و دولا انداخته بود...قالی بزرگ فلانی: معنی

 .يک سرش به کربلا است
های مروزمره، اسامی و نا هایواژهها و رساندن پيام و مضمون ساده و بی آلايش با استفاده از نشانه 

دهنده که چون گويشور زبان بختياری باشی، ، شگردی است جذاب و تکانث ارزش زبانیاهميت از حيکم
با مضامين کودکانه و بی ريا، وصف حال  گاه کهخصوصا آن ؛شناختی در تو ايجاد خواهد کردشوری زيبايی

 .ايدمترقبه اظهار می نمهايی غيرو عاشقی می کند و اندوه از دست دادن يار و فراق وی را با نشانه
 ار ديدی زنگ وِت نزيم خط نداد موبايلت
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 ar didi zang vet nazeym xat nadād mobāylet 
 . دادکه موبايلت خط نمی از آن روست ،اگر می بينی بهت زنگ نزدم: معنی

 نکنی وای بی وفايی جونم زِ خيالت
 nakoni vāy bivāfai jûnom ze xiyālet 

 .لت بيرون بيندازیو من را از خيا بی وفايی نکنی: معنی
 ار ايخوی دوست خو گری، چارباغ دِوونی

 ar ixoy dûst xû geri čarbaq devûni 
 .[خيابانی در اصفهان]برو چارباغ پائين  ،اگر می خواهی دوست دختر خوب بگيری: معنی

 دورگل دانشگاهی دارن جوونی
  dorgale dāne gāhi dāren jevûni   

 . جوانی و برومندی دارند ،ر می کنندز آنجا گذدخترهای دانشگاهی که ا: معنی
 ار ايخوی دوست خو گری، چارباغ بالا

ar ixoy dûst xû geri čarbaq bala  
 . [خيبابانی در اصفهان]بالا برو چارباغ  ،اگر می خواهی دوست دختر خوب بيابی: معنی

 دورگلِ دانشگاهی خوش قد و بالا
dorgale dāne gāhi xoš qad o balā  

 .قد و بالا از آن جا گذر می کنند دخترهای دانشگاهی خوش: عنیم
 يادُمه وايک رهديم سر چشمه پينه

 yādome va yak rahdim sar ča me pine   
 پونهست با هم رفتيم سر چشمه ايادم : معنی

 تو ز چشمه او بخور مو ز سينه
to ze ča me ov boxor mo ze sineh   

 .های تو بنوشمتا من هم از سينه رتو از چشمه آب بخو : معنی
 چه وِ ای دلم کنم خيلی دردمنده

 če ve iy delom konom xeili dardmande  
 ؟ دل دردمندم بکنم نچکار به اي: معنی

 چی کنار لوه ره پر بِس نمدنه
či konare love rah par bes namandeh  
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 .ار سر راهی برگ و بار بهش نماندهکه همچون کُن: معنی
 يَلِت لِيتِ موتور بُرگات تليفونتی 

 tiyalet leyte motor borgat telifoon  
ابروانت همچون انحنای تلفن درخشند و های موتور میهايت همچون چراغچشم: معنی

 .هستند
 .....آخی بوستِ قيمت بکن

āxey bûset qeymat bokon …. 
 (.[شده مخدوش استادامۀ صوت ضبط..... ]هايت را قيمت کن تا بوسه: معنی   

محتوی و نمادها کمتر اهميت عمق  ،های قومیاز آنجايی که در فرهنگ بصری و نيز سروده
ای درصدد انعکاس انديشه و کمترباشد های شعری در سطح، برای تنبه و انبساط خاطر میجلوه، داشته

اش گ و لعاب را به متن سرودهرنها و اسامی خوشو نام اههسراينده بی پرده واژ است،غنی از حيث معانی 
 . ، شکل هجايی و وزنی آنهاستآنهاوی در ترکيب  ۀو تنها دغدغ افزايدمی

شوند؛ عمدتاً به تزئين زيبايی شناختی تبديل می صورآن چيزی که در آميختگی شوخ طبعانه به 
ای هو سرودهشعر . های روزمره و محسوس زندگی معطوف استهای کودکانه و دغدغهبازیکلام و عشق

-طبعیپرده و شوخهای بیبازیتوقع، عشقهايی کمعام است با دغدغه ۀقومی به رنگ زندگی مردم و تود

سراينده همچنان به ساختار وزنی و نوايی شناخته شده و تکراری پايبند  حال،با اين .شرمانههای بعضا بی
ها و حتی در شقانه و کوچه بازاری بختياریها به شکلی محسوس در سروده ها و ابيات عااين مميزه. است
 . شودديده می« برزگری»های نمونه

نوعی شعر قومی است که کارکردی هدفمند در تشويق به انجام رساندن کار  ۀشعر برزگری نمون
و غنای آوايی و شکلی سرايش قومی   بودنبداههسادگی،  ،ای ديگراين شعر به گونه. وری داردو پيشه

های شغلی و ميهنی ترانه ۀاز اقسام سخن عاشقانه با درونمايشعر برزگری ». کندا منعکس میبختياری ر
اند و خانواده، آوری محصول بهاره در قشلاق ماندهکارانی است که برای جمعاست و زبان حال کشت

با عناصری شب هجران و فرقت يار موجب پيوند او . استهمسر، نامزد يا معشوق آنها به ييلاق کوچ کرده
 ...می شود... چون جو، گندم، داس، خرمن، گرما، تشنگی، عطش و

 برزگر زشت و پلشت چندی بد اندوم     چی تيپ هزار سوار وَستن به گندُم
 barzegar ze t o pala t čandi bad andom-či tipe hezar sovār zeyden be gandom 

 جيل به کَوش کُنه مينا کُزينهسرازير وابيده بی به فاشِ گينه              تع
 sarāzir vābide bid be fā e gine - ta’jil be kau  kone meynā kozine 
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 دُهدری که اِکشی سر مونِ بُورچال        مالمون ره بال رو جا وارگه هر سال
 dohdari ke eke i sarmûne bûrčāl- malemûn rah bāle rû jā vārge harsāl 

 لکُم بيايی                 رفيقونت آزَوِن خُت نو دوايیآوار به داس بده ب
āvār be dās bede balkom biyāyi- rafiqunet āzaven xot nû dovāyi 

-به گل. اندام، مثل تيپ هزار سوار به گندم هجوم آوردندبرزگران زشت و پلشت چقدر بد: معنی

ماديان دختری که افسار  د؛کفشش تعجيل می کن قشنگ به[ نانهسربند ز]های گَوَن سرازير شدند، دختر مينا 
به دستت سرعت بده شايد بيايی،  .فتمال ما کنار آب رود جای هر سال ر .زرد و چال را در دست داشت

 (.61-63: 1331قنبری، ) «نودامادیتو يقان تو مجردند و تنها رف
ای اين هنگامه، ريتم هدر سرايش. کوبی نيز بر همين منوال استچينی و خرمناشعار موسم غله

بنابراين محتوا کمتر اهميت داشته و فرم و شکل هجاها بيشتر از حيث . و سرعت و وزن، ملاک عمل است
کوبی در اين مورد خاص چون ريتم و حرکت سريع برای خرمن. آهنگ اهميت می يابدتناسب و ضرب

کيد بر ز« واج آرايی» ۀلازم است آراي -يبايی شکل و فرم سرايش است، غالب میکه به نظر نگارنده معيار تأ

 .گردد
 hey pari pari som zari   هی پری پری سُم زری»

  hey pari pari nāl norqe som zari   هی پری پری نال نُرقه سُم زری
   hey pari pari som zari هی پری پری سُم زری

  hey pari pari nāl tela mix zari   هی پری پری نال طلا ميخ زری
  hey pari pari sad man dûn   (دوو)هی پری پری صد من دون 

  hey pari pari ya man kah  هی پری پری يه من که
  holey ha holey hā    هلی ها هلی ها

ای، ميخ زرين، ای کناری سم زرين، نعل طلا، ميخ ی قاطر کناری، سم زرين، نعل نقرها)
 .«(63همان ...)خواهم، هُلِی ها هلی هایی کناری صد من دانه يک من کاه مزرين، ا

 
 نتيجه ايری.  8

بر آن آيد و از قوانين حاکم گرا و ابتدايی میهای قومی با وجود آنکه از ذهنيتی اسطورهسروده
ۀ های موزون و ريتيميک و تناسبات ارزشی ملحوظ در تجربوافی از زيبايی ۀبهر، کندذهنيت تبعيت می

نگر است، در قانون آميختگی که مستقر در ذهنيت بدوی و ابتدايی و اسطوره. تشناختی برده اسزيبايی
درست است که استخوان بندی هنر قومی ساختار شکلی . يابدشناسانه هم کارکرد میهنری و زيبايی ۀسوي

و رسوب آن در حيات و  ای استوار استی در ذهنيت اسطورهست و بر همين اصل آميختگایهنر اسطوره
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ای بر در هنر اسطوره ارزیهم تاکيداگر . ت روستايی و عشايری فرهنگ قومی هنوز پای برجاستذهني
کيد بر ترکيب و هم ،های هدف اين پژوهشدر هنرهای قومی خاصه نمونه ست،معنا نشين از آن روی که تأ

تاکيد عميق ۀ واسطبه ، يعنیباشدمی شکلی و فرمیِ محضهای ها بر اساس تحليلکردن اشکال و نقشمايه
-و تنها برای توليد زمينه هاهای معنايی اين نشانهبر شکل و روابط صوری صرف بدون توجه عميق به ويژگی

 در نظر .بوده است شکلو مبتنی بر  انتخابارزی بر محور نواز از نظر بصری، اصل همای دلنشين و چشم
گرايانه و توجه دادن به اهميت فرم بر نمودهای ، تاکيد اين اشعارهاهای قومی ايران خصوصا بختياریدهسرو

کيد بر ارزش .دهدرا نشان میوجوه شکلی و فرمی  ها های قومی خاصه بختياریهای شکلی در سرودهتأ
  .اولويت اول است
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 .ر نظرپژوهشی چاپ و نش
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  ،ترجمه يدالله موقن، کارکردهای ذهنی در جوامع اقب مانده، (1331)برول، لوسين لوی ،
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